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مشهدیات

 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت
قصه ما و ازبک ها )قسمت دوم(

مرضیه ترابی

 وقتی به کلمه «ازُبک» در تاریخ مشهد بر می خوریم، یعنی می خواهیم از 

یک مصیبت بزرگ حرف بزنیم. 

لابد می گویید: بابـا این قدرها هم بد نیسـت! اگر کلمه ازبـک در تاریخ 

مشـهد مصداق بلا و مصیبت اسـت، پس «سرای ازبک ها» که برخی آن  

را بزرگ تریـن کاروان سرای مشـهد قدیـم می داننـد، در پایین خیابان 

چه کار می کنـد؟ درسـت می گوییـد، امـا «سرای ازبک هـا» ماجرایش 

بـا خـود ازبک هـا و مصیبت هایشـان توفیـر دارد؛ ایـن کاروان سرای 

قدیمـی کـه بـه قـول مرحـوم عبدالحمیـد مولـوی، مشـهدپژوه فقیـد، 

دست کم از سـال 1158هجری قمری برقرار بوده است و طبق گزارش 

«طومـار عضدالملـک» و «مطلع الشـمس«، آن را بـا نـام کاروان سرای 

«خـان میرمعیـن» یـا بـه قـول خانیکـوف، «میرمعیـن» می خواندنـد و از 

سـال 1273هجری قمری، توسـط فردی به نام «یالداش بیـگ«، تماما 

وقف آسـتان قدس رضوی شده اسـت، ماجرایش بر می گـردد به دوران 

 سـلطه روس هـا بـر ازبک هـا و فروکش کـردن ترکمن تازی هـای اوایل

 عهد قاجار. 

یعنـی زمانی کـه بسـاط تجـارت بـرای بازرگانـان مشـهدی پهـن بـود 

و آن هـا مشـری پشـم گوسـفندان «قـره گل» بودنـد؛ محصولـی که در 

ترکمنستان و ازبکسـتان امروزی، خیلی خوب تولید می شد و بعد آن را 

با شر، می رساندند به دروازه های مشهد و اتفاقا، از دروازه پایین خیابان 

وارد شهر می کردند و احتمالا یک راست می بردند به سرای ازبک ها.

 بنابرایـن بـا ایـن تبصره هـا و اسـتثنائات تاریخـی، نمی شـود مصیبت 

ازبک ها را که دست کم از اوایل عهد صفوی تا اواخر آن، بلای جان مردم 

مشهد بود، منکر شـد و آن بلای ناگهانی را از یاد برد؛ بلایی که باعث شد 

مشـهدی ها، درِ دروازه «میرعلی آمو» را در شمال شرقی مشهد ببندند و 

این شایعه در میان آن ها قوت بگیرد که اگر کسـی این دروازه را باز کند، 

بلا و مصیبت همه شـهر مشـهد را فرا خواهد گرفـت؛ دروازه میرعلی آمو 

که قدیم هـا جایـی در نزدیکی مـکان فعلـی «بوسـتان میر» در حاشـیه 

بولوار وحدت قرار داشت و البته در مسیر مستقیم هجوم ازبک ها واقع 

شده بود.

این قصه سر دراز دارد  

خراسـان، البتـه با هجـوم اقـوام مهاجـم شـمال شرقی بیگانه نیسـت؛ 

کوروش، پادشـاه هخامنشـی، اصلا در نبرد با همین اقوام کشـته  شـد؛ 

آن موقع به آن ها «ماساژت» می گفتند. 

بعدها، تا پیش از آغاز دوره اسـلامی، هپتال ها که از قـوم و خویش های 

آتیلا و قبایل «هون» بودند، بارها به مرزهای شمال شرقی ایران که همین 

خراسان بزرگ خودمان باشد، ریختند و غارت کردند و کشتند و بردند! 

بعد از اسـلام هم، هجـوم پیاپـی ترکان، نـه فقـط سـامانیان ایرانی تبار 

را روانـه بایگانـی تاریـخ کـرد، بلکـه باعـث اسـتیلای چندصدسـاله 

مهاجـمان بـر ایـران شـد؛ بعـد از آن بـود کـه غزنویـان، سـلجوقیان و 

خوارزمشـاهیان ترک نژاد بر ایران غلبه کردند تا نوبت رسید به مغولان 

 و بعـد از آن هـا، تیمورلنـگ بـا سـه هجـوم پنج سـاله، سه سـاله و هفـت 

ساله اش.

 ازبک ها هم از تیـر و طایفه ای نزدیـک به مغولان بودند کـه هر وقت بین 

آن ها خان یـا امیر مقتـدری پیدا می شـد، خـوی چپاولگری شـان عود 

می کرد و می تاختند به هرات و مرو و مشهد؛ خانِ ازبک اصلا خودش را از 

 نوادگان چنگیزخان می دانست )دروغ که استخوان نیست تا در گلوی

 آدم گیر کند!(. 

وقتی صفویه در ایران به قدرت رسید، بهانه هجوم، از میل به تاراج تبدیل 

شـد به اختلافات مذهبی؛ البته اصل قضیه هـمان بهانه اولی بود؛ ولی 

اینجا، ازبک ها می توانستند روی کمک عثمانی ها هم حساب باز کنند. 

به این ترتیب، از حدود سال 880خورشیدی، یعنی نیمه نخست دوران 

حکومت شاه اسـماعیل یکم صفوی، ازبک ها هجوم   گسـرده به خاک 

ایران و محدوده خراسان را شروع کردند و عملا توانستند بارها به مشهد 

حمله کنند.

 نمونه ، سـال 968خورشیدی، یعنی اوایل سـلطنت شاه عباس یکم که 

عبدالمؤمن خان ازبک شهر مشهد را محاصره کرد و این محاصره، چهار 

ماه طول کشید. 

دسـت آخر به دلیل نرسیدن کمک، شـهر به دسـت ازبکان افتاد و آن ها 

هم از کشته، پُشـته سـاختند و حتی داخل حرم امام رضا)ع( هم دست از 

کشتار بر نداشتند؛ آن قدر که برخی می گویند نام قبرستان قتلگاه، از آن 

زمان شهرت یافت و اصلا عنوان قتلگاه، اشاره به کشتار گسرده ازبکان 

از مردم مشهد در این حمله دارد. 

این مصیبت عجیب وغریـب، قبل از این تاریخ و در دوره شاه اسـماعیل 

یکم هم اتفاق افتاد؛ زمانی که شـیبک خان ازبک، بـه گواهی و گزارش 

فضل ا... روزبهان خُنجـی در «مهمان نامه بخارا«، با اسـتفاده از شرایط 

بحرانـی ایـران، خـود را در خـرداد سـال 888خورشـیدی بـه نزدیکـی 

مشـهد رسـاند و در «خواجه ربیع» اتـراق کرد و بعـد، بدون درگیـری وارد 

مشـهد شـد. آنجا که دیگر مقاومتـی نبود و ازبـکان بدون درگیـری وارد 

شـهر شـدند؛ امـا مدتـی بعـد، وقتـی شاه اسـماعیل توانسـت ازبک ها 

را بتارانـد و مشـهد را آزاد کنـد، مؤلف ناشـناس «عـالم آرای صفـوی» در 

کتاب خود، این گونه وضعیت حرم رضـوی را تشریح کرد: «ازبکان فرش 

 آسـتان ملایک را تالان نموده و قنادیل طـلا و نقره را با قالـی و غیره برده

 بودند.»

فروکش کردن آتش طغیان  

اگـر بخواهیـم وضعیـت حملـه ازبک هـا را در ایـن دوره دقیـق 

بررسـی کنیـم، بایـد بگوییـم کـه هجـوم آن هـا کامـلا تابعـی از حملـه 

عثمانی هـا بـه خـاک ایـران بـود؛ اصـلا ازبک هـا بـا سـلطان عثمانـی 

 هماهنـگ بودنـد و تا هنگامی کـه او اجـازه نمـی داد، دسـت بـه حملـه 

نمی زدند. 

این وضعیت تا پایان دوره صفوی برقرار بـود؛ با این حال، دیگر هجومی 

مانند هجـوم عبدالمؤمن خان، بـا آن فضیحت و جنایـت، اتفاق نیفتاد 

و پـس از آن نیـز، ازبـکان رو بـه ضعـف نهادنـد؛ دلیلش چـه بـود؟ اینکه 

از یـک طـرف، قبایـل ترکمن بـر آن هـا غلبـه کـرده و دسـت و پایشـان را 

از مناطـق شـمال رودخانـه اتـرک کوتـاه کرده بودنـد و از طـرف دیگـر، 

در میـان خـود ازبـکان هـم بـازار برادرکشـی بـرای تصاحـب حکومت 

داغ شـده بود و به همین دلیـل، دیگر امیر یـا خان مقتـدری ظهور نکرد 

 کـه بتواند ایـن قوم سرکـش را بـرای غـارت خراسـان بـزرگ فرماندهی

 کند. 

به این ترتیب، قصه ما و ازبک ها، از آن شر و شـور رسید به تجارت مؤدبانه 

و مرسـوم! جالب اینجاسـت که مـردم مشـهد، آن هجمه های سـخت را 

از یاد نبردند و گاهـی در تاریخ قاجـار، ترکمانان را هم مـرادف ازبکان 

 گرفتنـد؛ هر چنـد کـه از منظـر نـژادی نیـز چنـدان مقایسـه بی راهـی

 نبود.

۱شنبه
 ۱۴۰۱ شــهریور   ۱۳
۱۴۴۴ صفــر   ۰۷
۳۷۵۲ شـــــماره 

رضا سلیمان نوری/ خراسان پژوه

یکی از سـنت های خوب مدیـران فرهنگـی ایران زمین 

رایـج  در کشـور  خورشـیدی  تقویـم  زمان کـه  از آن 

به افـراد  سـال  روزهـای  اختصـاص  تاکنـون،  شـده 

و مشـاغل مختلـف به منظور پاسداشـت خدمـات آنان 

اسـت. سـیزده شـهریور هـم که بنابـر اسـناد موجـود، 

محتمل تریـن روز بیـن روزهـای احتمالـی بـرای تولـد 

نابغـه بـزرگ ایرانـی و البتـه خراسـانی و دانشـمند 

پیشـتاز علوم مهندسـی، ابوریحـان بیرونـی اسـت، 

با توجه به جایـگاه وی در ایجـاد اصـول نخسـتین فـن 

حـوزه  ایـن  به فعـالان  و نقشـه برداری  نقشه کشـی 

اختصـاص پیـدا کـرده و روز «مهندسی نقشـه برداری» 

بیرونـی  ابوریحـان  اسـت.  شـده  نام گـذاری 

انجـام  نقشـه برداری  در حـوزه  مهمـی  اقدامـات 

داده که اندازه گیـری شـعاع و نصف النهـار و محیـط 

زمیـن، اندازه گیـری فاصله میـان شـهرها، بررسـی 

و طراحـی قواعـد تسـطیح و مصورسـازی کره و ترسـیم 

نقشـه، طراحـی روش هـای نـو بـرای تهیه نقشـه های 

جغرافیایـی، اندازه گیـری مختصـات و طـول و عـرض 

جغرافیایـی شـهرهای متعـدد، ابـداع روش تعییـن 

و اندازه گیـری زاویه انحطاط افق در مسـاحی، بررسـی 

سـاخت  کره جغرافیایـی،  سـاخت  و رودهـا،  نهرهـا 

ابزارهـای مشـاهداتی، بررسـی حرکـت اجرام سـماوی 

و مطالعه گرانـش زمیـن و مرکز ثقـل اجـرام از مهم ترین 

ایـن  و بر همین اسـاس  می شـود  محسـوب  آن هـا 

نام گـذاری بسـیار دلنشـین اسـت. امـا بهـر اسـت 

بدانیـد که داسـتان نقشه کشـی در ایران پـس از دوران 

حمله مغول تاحد زیادی رو به انحطاط رفت، تا جایی که 

نخسـتین نقشـه های شـهری رسم شـده از شـهرهای 

مختلـف ایران زمیـن که اغلـب نقشـه های قاجـاری 

اسـت، توسـط مسـتشرقان و البتـه نظامیـان روسـی 

و انگلیسـی رسـم شـده اند، واقعیـت تاریخـی تلخـی 

که البتـه امیرکبیـر آن را ختـم به خیـر کـرد.

نخستین نقشه برداران ایرانی  

میرزاتقی خـان امیرکبیـر در ابتـدای صدارتـش تـلاش 

کرد به منظور گسـرش و بهره گیری از علـوم و فنون جدید، 

مدرسه دارالفنون را تأسـیس کند. در این مدرسه نوبنیاد، 

استادان اروپایی و ایرانیان تحصیل کرده در اروپا، دروس 

مربوط به هفت رشـته تحصیلی پیاده نظام، سـواره نظام، 

توپخانـه، مهندسـی، پزشـکی و جراحـی، داروسـازی 

می دادنـد.  آمـوزش  را به محصـلان  و کانی شناسـی 

نقشـه برداری در هـر چهاررشـته نخسـت ایـن مجموعـه، 

از دروس پایـه تحصیلی محسـوب می شـد. دانشـجویان 

نقشه برداری دارالفنون، به موازات تحصیل، نقشه هایی 

از روستاهای اطراف تهران تهیه می کردند و برخی از آن ها 

بعدهـا در دارالفنـون به تدریـس نیـز پرداختنـد. سرتیپ 

مهندس «عبدالرزاق بغایری» یکی از این دانش آموختگان 

بـود که بعدهـا در پایه گـذاری رشـته نقشـه برداری و تهیـه 

نقشه ها به ویژه تعیین حدود مرزی کشور، خدمات شایانی 

انجـام داد. او سال 1302 خورشـیدی به مشـهد آمد و بـا 

همـکاری اسـماعیل خان مهنـدس و علی اصغرخـان 

مهندس، سـه نقشه شـامل نقشه شهر مشـهد، نقشه حرم 

مطهـر رضـوی و نقشـه مسجدگوهرشـاد را ترسـیم کـرد. 

نکات مثبت این نقشه ها در این اسـت که به فاصله اندکی 

از ترسـیم آن هـا، تغییرات عمـده عمرانی شـهر مــشــهد 

و مجمـوعه حـرم مطهر رضوی با  هدایت شخص پهلوی اول 

و اجرای محمدولی اسـدی، نایب التولیه وقت، آغاز شـد، 

بدان گونه کـه بخـش بزرگـی از آنچـه بغایری ترسـیم کرد، 

حـدود پنج سـال دیگر وجـود خارجـی نداشـت و به تاریخ 

پیوسته بود.

نقشه تاریخ ساز  

اگـر از بغایری که نظامی بـود، بگذریم، بد نیسـت بدانید 

که چـون رشـته های نظامـی در دارالفنـون جایـگاه 

ویـژه ای داشـت، اغلـب دانش آموختـگان ایـن مدرسـه 

بعدها به جمع نظامیان ایران پیوستند و همین موضوع 

نیز عاملی شد تا نخستین مجموعه رسمی نقشه برداری 

کشـور، زیر مجموعه قوای مسـلح ایـران یا بهـر بگوییم 

وزارت جنـگ وقـت و آن هـم در سال 1300خورشـیدی 

ایجاد شـود؛ مجموعه ای که هرچند عبدالـرزاق بغایری 

سرتیـپ مهنـدس سـابق، نقشـه های خـود را به دسـتور 

آن ترسـیم نکـرده بـود، در اختیـار ایـن سـازمان قـرار 

گرفت تا هنـگام اجـرای تغییـرات خواسـته پهلـوی اول 

در مشـهد از یـک سـو زیردسـتی بـرای مجریـان طـرح 

باشـد و از دیگـر سـو، امـکان روشـنگری مخالفـان طرح 

را که اغلب از روحانیون و تجار مشـهد بودند، با استفاده 

از آن نقشـه از بیـن ببرد. درسـت به همین منظـور هم بود 

که سـال 1310 به سرگرد پیاده مصطفی قوانلو و سروان 

پیـاده حسـام الدین شـعبانی که به ترتیـب رئیـس دایره 

نقشه برداری و افسر نقشه بردار ارتش مستقر در خراسان 

بودند، مأموریت داده شـد تا نقشه کامل مشـهد را با ذکر 

آنچه قرار است در شهر اجرا شـود، ترسیم کنند؛ نقشه ای 

که دی ماه 1310 خورشـیدی تکمیـل شـد و در اختیـار 

دایره جغرافیایی ستاد ارتش ایران قرار گرفت تا از آن پس، 

نقشه پایه و مادر مشهد باشد و براساس آن، تاریخ شهری 

مشهد ترسیم شود.

نقش تاریخی  یک نقشه برای مشهد
گذری بر تاریخ نقشه برداری و روایت نقشه ای که آینده شهر در آن ترسیم شد

ویژگی نقشه: در این نقشه که به زبان انگلیسی است، 

دروازه ها به طور کامل، قراولخانه های اصلی و حرم در ابعادی 

کوچک ترسیم شده است. در واقع این نقشه با اهداف و دید 

نظامی کشیده شده است.

ویژگی: نقشه ژولیس، کامل ترین نقشه مشهد پیش از 

دوران پهلوی است که در آن ریز مسائلی مانند فضای سبز که 

تقریبا یک چهارم شهر را در برمی گرفته، با اسامی مالکان باغ ها 

و فضای ۹ قبرستان مشهدآمده است. همچنین نام۵۰ تکیه، 

۲۶ قراولخانه )پاسگاه   امروزی(، ۱۳مدرسه و موقعیت ۳۰حمام، 

حوض آب، کاروان سرا روی آن مشخص شده است.

ویژگی: این نقشه  یک نمای کلی از مشهد را نمایش می دهد 

که نام شش دروازه مهم نوغان، بالاخیابان، پایین خیابان، سراب، 

ارگ و عیدگاه بر آن نقش خورده است.

نقشه بردار: چارلز متکالف مک گرگور اسکاتلندی نقشه بردار: ژولیس ایرلندی نقشه بردار: خانیکوف روسی

سومین نقشه دومین نقشه نخستین نقشه

زمان رسم: سال ۱۲۵۳ خورشیدی زمان رسم: ۱۲۴۸ خورشیدی زمان رسم: ۱۲۳7 خورشیدی

نقشـه ترسیم شـده ازسـوی سرگـرد قوانلو 

بسـیار  ویژگی هـای  شـعبانی  و سروان 

خاصی دارد؛ براسـاس آن هـا می توان این 

نقشـه را نقشـه دوران گذار مشـهد از شـهر 

قاجاری به شـهر پهلوی، از شـهر اسـلامی 

به شـهر غربـی و از شـهر تاریخـی به شـهر 

امروزی دانست.

ویژگی های نقشه سال 1310 خورشیدی  

 یکـی از ایـن ویژگی هـا ترسـیم هم زمـان 

معابـر جدیـد و بـرج و بـاروی قدیـم شـهر 

است. در این نقشـه، ضمن ترسیم حدود 

برج و باروی قدیم شهر که حکایت از وجود 

کامـل آن تا زمـان ترسـیم نقشـه دارد، 

خیابان هـای جدیـد ایجاد شـده در دهه 

نخست قرن چهاردهم هجری در محدوده 

شهر قدیم مشهد، چون خیابان طبرسی، 

خیابان فردوسی)خیابان تهران فعلی(، 

خیابان شـاهرضای وقت ) اکنون بخشی 

از آن، آیـت ا... خزعلـی و بخـش دیگـر، 

آیت ا... بهجت نام دارد( و راسـته خیابان 

پهلـوی یـا ارگ )خیابـان امام خمینی)ره( 

امروز(و البتـه بخـش مرکـزی آن یعنـی 

و خیابـان  ایسـتگاه سراب  حدفاصـل 

سـعدی امروزین و میدان ده دی کنونی، 

مشـخص شـده اند. البتـه بـرای ترسـیم 

محـدوده بـرج و بـارو از رنـگ مشـکی تند 

که حکایـت از کهنگـی و دیرپایـی دارد 

و بـرای نشـان دادن خیابان هـای جدید 

از رنـگ قرمـز که تازگـی و امروزی بـودن 

را حکایت می کند، استفاده شده است.

  دیگر نکتـه خاص ایـن نقشـه، معرفی 

خیابان های ایجاد شده در محدوده خارج 

از بـرج و بـاروی شاه طهماسـبی مشـهد 

در دهـه نخسـت قـرن چهاردهـم هجـری 

اسـت. برجسـته ترین خیابانـی که در ایـن 

حوزه، طـی دوره زمانی مدنظر ایجاد شـده 

و در نقشـه سرگرد قوانلو و سروان شـعبانی 

هـم به طور کامـل با معرفـی بناهـا و اراضی 

موجود در دو طرف آن ترسیم شده، خیابان 

کوهسـنگی اسـت. همچنین باید از ادامه 

خیابـان طبرسـی، حدفاصـل چهـارراه 

شـهید گمنام کنونـی تا چهـارراه رسـالت 

کنونـی، یعنـی مکانـی که بعدهـا به دلیـل 

ایجـاد پـل راه آهـن دسـتخوش تحـولات 

بزرگی شده اسـت، به عنوان دیگر خیابان 

تازه تأسـیس خارج از محدوده برج و باروی 

شـهر مشـهد که در ایـن نقشـه به صـورت 

مشخص معرفی شده است، نام برد.

 سـومی ویژگـی ایـن نقشـه، ترسـیم 

خیابان هـا و میدان هـای درحال احـداث 

مشهد در آن دوران اسـت. به عبارت دیگر، 

ایـن نقشـه نوعـی آینده نگـری را در خـود 

نهفتـه دارد و خـبر از وضعیـت راه هـای 

درون شـهری مشـهد در آینـده نزدیـک 

می دهـد؛ راه هایـی که ایجـاد هر کـدام، 

بخشـی از بناهـا و البته بـرج و بـاروی قدیم 

شـهر را در معـرض تهدیـد قـرار می دادنـد 

و به مـرور سـاختار شـهر را دچـار تغییـرات 

عمـده می کردنـد. مهم ترین ایـن راه های 

«فلکـه حضرتـی» بـود؛  در حال سـاخت 

اول  پهلـوی  که به خواسـت  فلکـه ای 

در اطـراف حرم مطهر رضوی سـاخته شـد 

تا هرچنـد به ظاهر رفت وآمـد به حرم مطهر 

رضوی را تسـهیل مـی کـرد  ولـی در باطن، 

قصـد داشـت حـرم را از شـهر جـدا کنـد؛ 

موضوعـی که بـرای تحقـق آن، بخشـی 

از بازارهـا، مـدارس، مسـاجد و بناهـای 

تاریخـی مشـهد که در برخی مـوارد از عهد 

تیموریان به یادگار مانده بود، تخریب شد 

و بدین گونـه نه تنهـا تاریـخ و هویـت شـهر 

مشـهد، قربانی نوسـازی شـد، که بسیاری 

از فضاهای هویت ساز شـهر هم نابود شـد 

تا پهلوی اول و یارانش این امکان را داشته 

باشـند که هویت مشـهدی ها را آن گونه که 

خود می خواهند، بازسازی کنند.

و پایین خیابـان  بالاخیابـان  گسـرش 

به اراضـی خـارج از بـرج و بـاروی شـهری  

که در ایـن نقشـه با ترسـیم خطـوط قرمـز 

هاشوردار مشخص شده است و همچنین 

خیابان دانش کنونی را باید در همین راستا 

شکسـن هژمونـی نظـام فرهنگـی خاص 

شهر مشهد ترسیم کرد.

می شـود  کامـل  وقتـی  مهـم  ایـن   

که بدانیـم مأمـوران دولتـی وقـت بـرای 

ایجـاد دیگـر خیابـان در حـال تأسـیس 

در سال 1310 براسـاس اطلاعـات ایـن 

نقشه یعنی خیابان خسروی، منزل چند نفر 

از بزرگان دینی وقت شهر، از جمله آیت ا... 

میرزا علی اکـبر نوقانـی را تخریـب کردنـد 

و درست به همین دلیل هم این خیابان کج 

ایجاد شد و هنوز هم قدیمی های مشهد آن 

را «خیابان کج» می خوانند. 

چهارمیـن نکته مهمـی که این نقشـه 

مشـهد  بـر وجـود آن گواهـی می دهـد، 

و زمین هـای  از باغ هـا  بزرگـی  بخـش 

کشاورزی است که در سـال های ابتدایی 

قـرن چهاردهـم  خورشـیدی در محـدوده 

خـارج شـهر قـرار داشـته و اکنـون نه تنهـا 

شـده اند،  شـهری  مسـکون  مناطـق 

که بسـیاری حتـی نـام کهـن آنـان را هـم 

نمی داننـد و اگـر نبـود ایـن نقشـه و امثال 

آن، مشـکلی که بـرای بسـیاری از اراضـی 

وقفی کنونی موجود در طومار علیشـاهی 

وجـود دارد، یعنـی نامشـخص بودن مکان 

وقفـی به دلیـل تغییـر نـام آن، اکنـون 

دامن گیـر ایـن محدوده هـا نیز شـده بود؛ 

امین آبـاد  باغـات  چـون  زمین هایـی 

که بعدهـا راه آهـن جـای آن هـا را گرفـت 

یا باغات سرده که بخشـی از محله سـناباد 

و فلسـطین شـد یا باغـات نـکا که خیابـان 

کنونـی  «رئـوف»  و  در گذشـته  «نـکاح» 

و اطراف آن را شامل می شـود، از جمله این 

موارد هستند.

پنجمیـن نکته مهم درباره این نقشـه 

نیــز تعــیین نظــام کــامل کــوچه بندی 

نظامـی  اسـت؛  آن  در مشـهد 1310 در 

که هرچند در نقشه 1248 جولیس دالمج 

و همچنین نقشـه بغایری بدان اشاره شده 

بود، در هیچ کدام از این موارد به دقت نقشه 

سرگرد قوانلو و سروان شعبانی این مسیرها 

ترسـیم نشـده بودنـد. در این نقشـه حتی 

با دقـت  هـم  کوچـک  بن بسـت های 

و در مقیاسـی مناسـب ترسـیم شـده اند. 

و بن بسـت هایی که بسـیاری  کوچه هـا 

از آن هـا با توجـه به طرح هـای عمرانـی 

اجرا شـده در 90سال گذشـته از رسم این 

نقشه، اکنون در شـهر دیگر وجود خارجی 

ندارند و تنها نامی از آن ها در صفحات کتب 

تاریـخ و البته در ذهـن قدیمی های شـهر 

باقی مانده است.

نقشه پایه مشهد در قرن چهاردهم
نقشـه ترسیم شـده ازسـوی افـسران دایـره جغرافیایی سـتاد ارتش ایـران یعنـی سرگرد 

پیـاده مصطفـی قوانلـو و سروان پیـاده حسـام الدین شـعبانی در دی مـاه 1310 را 

با توجه به موارد ذکر شـده می توان نقشه پایه مشـهد در قرن چهاردهم هجری لقب داد. 

این نقشه در سال های بعد، چه آن زمان که این دو افسر، نقشه های بعدی مشهد از جمله 

نقشه 1325 خورشـیدی را ترسـیم کرده انـد و چـه زمانـی که به جـز سـازمان جغرافیایی 

ارتـش که تغییر نام یافته دایـره جغرافیایی ایـن نهاد اسـت، مجموعه هـای دولتی دیگر 

چون سازمان جغرافیایی کشوری و حتی مؤسسات خصوصی جغرافیایی چون سحاب 

و مـاه وان اقدام به ترسـیم نقشـه مشـهد کرده انـد، مهم ترین زیردسـتی آنان بـرای تولید 

نقشه جدید بوده اسـت، امری که در کنار دوگانگی موجود در نقشـه یعنی کهن و نو بودن 

هم زمان آن، اثر ایجاد شده توسط این دو افسر پیاده را به یکی از ماندگارترین نقشه های 

شهری مشهد تبدیل کرده است؛ نقشه ای که هویت امروزین شهر مشهد به عنوان دومین 

کلان شهر ایران اسلامی وام دار آن است.

مادر نقشه های شهر

نبرد شاه اسماعیل با شیبک خان ازبک، جنگ مرو، نگارگر ناشناس، اواخر سده نوزدهم
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